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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۱۶

سالمندی ۱۲ درصد 
جمعیت

سالمندان  دبیرخانه شــورای  رئیس 
کشــور با بیان اینکه ۱۲ درصد جمعیت 
کشور را ســالمندان تشــکیل می دهند، 
گفت: «ایران مانند بسیاری از کشورها با 
پدیده فمینیزه شدن ســالمندی یا همان 
است».  مواجه  ســالمندی  زنانه شــدن 
مژگان رضازاده افزود: «نســبت زنان در 
گروه های سنی بالا از مردان بیشتر است 
یعنی سالمندان زن سهمی بیش از نیمی 
از جمعیت ســالمند دارنــد، این پدیده 
دلایــل مختلفی از جمله امید به زندگی 
بالاتر در زنــان، مرگ ومیــر بالاتر مردان 
در سنین میانســالی و دلایل اجتماعی-
اقتصادی دارد». او با اشاره به پیامدهای 
زنانه شــدن ســالمندی ادامه داد: «این 
موضوع به مواردی مانند افزایش نیاز به 
سیاست های حمایتی ویژه زنان سالمند 
شــامل بازنشســتگی و درآمــد پایــدار، 
دسترسی به مراقبت های بهداشتی ویژه 
زنــان، مقابله با فقر در میــان زنان تنها، 
نیاز به خدمات تعیین شــده بــرای زنان 
شامل مراکز روزانه، مراقبت های خانگی 
حساس به جنســیت و توجه به اشکال 
خاص آســیب پذیری شــامل سکوت در 
مورد خشونت، فقر بازنشستگی و سطوح 
پایین تر مشــارکت اقتصــادی نیاز دارد». 
رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور 
دربــاره اینکه چند درصد از ســالمندان 
تحت پوشش مستقیم خدمات سازمان 
بهزیســتی هســتند، عنوان کرد: «آمارها 
و اطلاعیه هــای رســمی اخیر ســازمان 
بهزیستی و رسانه ها نشان می دهد تعداد 
افراد تحت پوشــش بهزیســتی  بیش از 
چند میلیون نفر گزارش شــده اســت و 
هم زمان برآورد از جمعیت ســالمندان 
کشــور حدود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر مطرح 
شــده اســت». او ادامــه داد: « به  طور 
مشخص سازمان بهزیستی گزارش کرده 
که بخش قابل  توجهی از جامعه تحت 
پوشــش مثلا حدود یک سوم مددجویان 
را ســالمندان تشــکیل می دهند اما اگر 
منظور این اســت که چند درصد از همه 
سالمندان کشور تحت پوشش بهزیستی 
هســتند، فقدان یک آمار واحد و یکسان 
رسمی شفاف است و عددی قطعی که 
بتوان نقل قول کرد در دسترس عمومی 
نیســت، به  عبارت دیگر، پوشش رسمی 
کامل نیســت و بســیاری از ســالمندان 
نیازمنــد هنوز خارج از شــبکه حمایتی 
رسمی  هستند». براســاس اعلام او و با 
اســتناد به آمارها، اســتان های شمالی 
و مرکزی کشور بیشــترین سهم سالمند 
را دارنــد، امــا زیرســاخت های مراقبتی 
و بهداشــتی در همیــن مناطق ضعیف 
اســت، وضعیتی که زنــگ خطر بحران 
ســالمندی را بــه صدا درآورده اســت. 
رضازاده درباره روند سالمندی جمعیت 
در ایران هم توضیح داد: «در ســال های 
اخیر سرعت سالمندی در ایران افزایش 
قابل  توجهی داشته اســت، برآوردهای 
رســمی و گزارش های پژوهشــی نشان 
می دهد ســهم افراد مســن «۶۵ ســال 
به بالا» از جمعیــت از حدود تک رقمی 
در دهه هــای قبل به چیــزی حدود ۱۲ 
درصد رسیده است و پیش بینی ها حاکی 
از ادامه رشــد قابل  توجه این ســهم در 
دهه های آتی اســت. یعنــی ظرف یک 
تا دو نســل آینده، نسبت ســالمندان به 
کل جمعیت به  طور چشــمگیر افزایش 
خواهد یافت». او درباره روند پرسرعت تر 
سالمندی جمعیت در برخی استان های 
کشور بیان کرد: «الگوی توزیع سنی نشان 
می دهــد اســتان های شــمالی و برخی 
اســتان های مرکزی مســن ترند، گیلان و 
مازندران بارها به  عنوان اســتان هایی با 
بالاترین ســهم جمعیت سالمند گزارش 
شــده اند، اســتان هایی مثــل آذربایجان 
شــرقی، اصفهان و تهران نیز روند پیری 
روشــن تری دارند  در مقابل استان هایی 
ماننــد سیستان و بلوچســتان و هرمزگان 
نســبتا جوان تر هســتند. بنابراین بحران 
منطقه ای بیشتر در مناطقی مانند گیلان، 
مازنــدران و برخی اســتان های مرکزی 
است که هم سهم سالمند بالاست و هم 
برای  اقتصادی-پزشکی  زیرساخت های 

مراقبت از آنها ضعیف است».

۶۰ درصد کارگران  چند شغله  هستند
تســنیم: رئیــس کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگری کشــور از 
چندشــغله بودن بیــش از ۶۰ درصــد کارگــران و نیاز فوری بــه بازنگری 
دســتمزدها خبر داد. سمیه گلپور با اشــاره به شرایط بغرنج و فشارهای معیشتی 
کارگران گفت: «امروزه چندشــغله بودن به یک عادت و ضرورت در زندگی بیشتر 
کارگران تبدیل شــده اســت». او درباره اینکه وضعیت چندشغله بودن کارگران را 
چگونه ارزیابی می کنید، ادامه داد: «متأسفانه در شرایط کنونی اقتصادی، بیش از 
۶۰ درصد کارگران مجبورند بیش از یک شــغل داشته باشند تا بتوانند هزینه های 
زندگــی را تأمیــن کنند. این وضعیت ناشــی از کاهش قدرت خریــد و پایین بودن 
دســتمزدها نســبت به تورم واقعی اســت. در واقع، کارگرانی که حتی با دریافت 
حداقل دستمزد رسمی روزگار می گذرانند، به دلیل هزینه های بالای مسکن، درمان، 
تحصیل و خوراک، ناچار به پذیرش شغل دوم یا سوم شده اند». رئیس کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگری کشــور افزود: «چندشغله  بودن فشار جسمی و روانی 
زیادی به کارگران وارد می کند. آنها مجبورند ســاعات طولانی و طاقت فرسایی کار 
کنند و این موضوع باعث خستگی مزمن، کاهش انگیزه و افت کیفیت کار می شود. 
کارگران دیگر انرژی کافی برای حضور مؤثر در محل کار اول خود را ندارند و این به 
مــرور باعث کاهــش بهره وری می شــود. از ســوی دیگر، نبود امنیت شــغلی و 
حمایت های اجتماعی کافی، باعث شده کارگران حتی در مشاغل دوم و سوم هم 
بیمه و حقوق قانونی نداشته باشند که خود منجر به ناامیدی و اضطراب مضاعف 
می شــود». او افزود: «دستمزد کارگران به هیچ وجه متناسب با نرخ تورم و افزایش 
هزینه های زندگی نیست. حتی بسیاری از کارشناسان می گویند دستمزدها از تورم 
عقب تر هســتند. این موضوع باعث می شــود  نه تنها دستمزد حداقلی پاسخ گوی 
هزینه های اولیه نباشــد، بلکه کارگران برای تأمین مایحتاج روزانه خود مجبور به 
پذیرش شغل های غیررسمی و کم درآمد شوند. در چنین شرایطی، زندگی کارگران 
به شــکل ســخت و پر فشــار ادامه پیدا می کند». گلپور ادامه داد: «مسکن یکی از 
بزرگ ترین چالش های کارگران است. بیش از نیمی از درآمد کارگران صرف اجاره یا 
اقساط مسکن می شود. هزینه های درمان، تحصیل فرزندان، رفت وآمد و خوراک نیز 
روز به روز افزایش یافته و بخــش درخور توجهی از درآمد را می بلعد. در نتیجه، 
معیشــت خانوارهای کارگری به  شدت تحت فشار است و به سختی می توانند یک 
زندگــی حداقلــی را مدیریت کننــد». او با بیــان اینکه نیاز فوری بــه بازنگری در 
سیاست های دستمزد وجود دارد، ادامه داد: «شورای عالی کار باید جلسات خود را 
منظم  برگزار کند و دســتمزدها را متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه های زندگی 
تعدیل کند. همچنین باید شرایط کاری کارگران را امن تر کرد و حمایت های قانونی 
و بیمه ای از مشــاغل غیررســمی افزایش یابد. ایجاد فرصت های شغلی پایدار و 

بهبود شرایط کاری می تواند انگیزه و کیفیت زندگی کارگران را بهبود بخشد».

فصل جدید اخراج دانشجویان 
بازنگری پرونده ها ناممکن شده

ادامـه از 
صفحه

۸
«علیرضــا فرزیــن» دانشــجوی حقوق و از افرادی  اســت کــه پس از 
اعتراضات سال ۱۴۰۱ با مشــاوره های حقوقی خود همراه دانشجویانی 
بوده که با پرونده های انضباطی مواجه شــدند. او در یک سال اخیر نیز 
پیگیر پرونده های انضباطی بوده اســت: «در یک  ســال اخیر با روش هایی که بعضا 
پیچیده ترین راه موجود بود، جز پرونده هایی که حســاس نامیده می شدند، مشکلات 
برخی پرونده ها را حل کردند. اما در روند رســیدگی به پرونده ها به شــکل گسترده 
ســلیقه ای عمل شــده اســت. مثلا در پرونده یکی از دانشــجویان دانشگاه علامه 
طباطبایی، به علت فشــار حراست، بازنگری صورت نگرفت». از نظر این دانشجوی 
حقوق، در بســیاری از این رفتارهای سلیقه ای ردپای فشــار نیروهای حراست دیده 
می شــود. فرزین از نامه ۳۱ تشکل دانشجویی در تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۳ به وزیر 
علوم و وزیر بهداشت می گوید که در آن راهکارهایی برای حل شدن مسئله پرونده های 
دانشجویی ارائه شده بود: «در آن نامه یک راهکار حقوقی به وزیر علوم ارائه شد که 
با آن بتواند از طریق ابزارهای اداری مقام خود، اثر احکام را رفع کند؛ یعنی باعث شود  
سنوات ناشی از دو ترم منع تحصیلی که دانشجو گذرانده یا محرومیت آن از خدمات 
رفاهی لغو شود». پس از انتشار این نامه، او و تعدادی از دانشجویان به جلسه ای با 
حضور «حسین سیمایی صراف» وزیر علوم، «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت و 
تعدادی از مسئولان دانشگاهی دعوت شدند: «در این جلسه ما بر ایده خود مبنی بر 
رفع اثر احکام تأکید کردیم و گفتیم که این روش می تواند باعث شود وزیر علوم و وزیر 
بهداشت بتوانند با یک بخش نامه اجرائی، مسئله تمام دانشجویان را حل کنند. اما 
در آن جلسه، نظر یکی از خود مشاوران وزیر علوم با حمایت «سعید حبیبا»، رئیس 
مرکز امور دانشجویان، مورد پذیرش قرار گرفت و تصمیم بر تصویب «ماده ۱۰۳» در 
شیوه نامه انضباطی گرفته شد».  ماده ۱۰۳  که در شیوه نامه کمیته انضباطی مصوب 
سال ۱۴۰۳ آمده، مسیر بازبینی در پرونده ها را پیچیده و بعضا ناممکن کرد: « ماده ۱۰۳ 
باعث شــد  دانشگاه ها در زمانی که هنوز وزارتخانه به  طور کامل مستقر نشده، ملزم 
به همکاری با وزارت علوم شــوند. همین طور این ماده برای دانشجویانی که ساکن 
تهران نیستند، مسیر درخواست بازنگری را مسدود کرده؛ زیرا دانشجویان را مجبور به 
خوداظهاری کرده است». از نظر علیرضا فرزین، با توجه به حضور مدیران دولت قبل 
در دانشگاه ها و همین طور نقض زیاد پرونده ها، بررسی پرونده ها با این روش توسط 
وزارت علوم دارای مشــکلات زیادی است: «این فرایند حقوقی  غیر شفاف است؛ به 
این دلیل که وصول پرونده ها در کمیته مرکزی سخت خواهد شد و اینکه پرونده ای 
که از دانشگاه می آید برای کمیته مرکزی ممکن است  یا کامل نباشد یا پرونده بدون 
دفاعیه  های دانشــجو ارسال شود. در کنار مشکلات متعددی که پرونده های موجود 
در دانشگاه دارند، رسیدگی به آنها مشکل ساز می شود. مسئله دیگر اینکه اغلب این 
پرونده ها چیزی نیســت جز گزارش حراست و تعدادی عکس مخدوش و محتوایی 
که قابلیت بررســی ندارد. همچنین طبق  بند ۱۰۳  دانشــجو در جلسه رسیدگی به 

پرونده اش امکان دفاع از خود را ندارد و جلسه بدون اطلاع او برگزار می شود».

آقای وزیر؛ شماره تماس تان را به دانشجویان بدهید
«حسین ســیمایی صراف» چهارم مهرماه ۱۴۰۳  اعلام کرد:   «به دانشگاه ها گفته 
شده تا محرومیت ســنواتی را در نظر نگیرند. هرکسی مدعی است که به این علت 
محروم شــده، اسمش را برای من بفرستد». او خرداد امسال هم تأکید کرد: «مسئله 
پرونده های انضباطی تمام شــده اســت. به  طور مشخص اگر موردی مانده، بگویید 
چه کســی است تا خودم رأسا به آن رســیدگی کنم». وزیر علوم چهارم مهرماه هم 
اعلام کرد: «یک ســال است می گویم  هر کسی مدعی است به علت اعتراضات سال 
۱۴۰۱ اخراج شــده یا محرومیت ســنواتی دارد که منجر به اخراج شده، به من اعلام 
کند، اما حتی یک نفر هم به من گزارشــی نداده است؛ در حالی که من ۳۵۰ دانشجو 
را به دانشــگاه برگردانده ام. اگر کسی هست، اسم تک تک شان را به من بدهید». این 
سه نقل قول، فقط نمونه هایی از تأکید مکرر وزیر علوم به «خوداظهاری دانشجویان» 
اســت؛ این درخواست در حالی مطرح می شود که وزارت علوم و دانشگاه های ذیل 
آن، نهاد صادرکننده احکام انضباطی هســتند و قاعدتا باید فهرستی از احکامی که 
صادر کرده اند، داشــته باشند. همین طور شخص وزیر علوم  بارها بر غیرقانونی بودن 
بســیاری از احکام تأکید کرده اســت، در نتیجه مختومه نکــردن «احکام انضباطی 
غیرقانونی» توسط وزارت علوم، جای سؤال دارد. اگر «حسین سیمایی صراف» تأکید 
دارد  دانشــجویان به خود او درباره پرونده هایشــان اطلاع دهند، بهتر اســت شماره  
شــخصی اش را در اختیــار همه قرار دهد؛ زیرا معاونان و مدیــران کل وزارت علوم 
که گزارش بسته شــدن تمام پرونده ها را به وزیر داده اند، بعید است «خوداظهاری» 

دانشجویان را به وزیر اطلاع دهند.

گزارش «شرق» از سخت گیری های استخدام در نهادهای دولتی و تمسخر و توهین در روند گزینش

استخدام زیر فشار

سلامت خبر

گزارش

جامعهجامعه

وقتی قدم به اداره، دانشگاه یا حتی برخی شرکت های خصوصی 
می گذارید، فقط رزومه، مهارت و دانش تخصصی شما تعیین کننده 
نیست؛ در پشت  پرده، گزینش پیچیده و گاه چندلایه ای پنهان شده 
است که سرنوشت بسیاری از متقاضیان داشتن یک شغل دولتی 
ثابت با درآمد و بیمــه را در انتظاری عجیب، معلق نگه می دارد. 
از تأیید صلاحیت های دشــوار تــا رد صلاحیت هایی که منتج به 
اعتراض و رســیدن به دیوان عالی کشور می شوند. از پرسش های 
غیرمرتبط و موانع غیرشــفاف تا برخوردهای گاهی سلیقه ای که 
باعث گیج شــدن افراد می شود. چطور می شــود که هفت هزار 
متقاضی ردصلاحیت شــده آموزش  و  پرورش در بررســی مجدد 
با احراز صلاحیت بر ســر کلاس های درس حاضر می شوند؟ این 
گزارش نگاهی دارد به زیست افرادی که هر ساله پشت این سد و 
دیوار نامرئی از رسیدن به شغلی که آرزویش را دارند، جا می مانند 
و گرفتار مصائبی می شــوند که مثل کابوسی تکراری، هیچ توضیح 
روشنی برای آن وجود ندارد و مسیر استخدام را به معمایی پیچیده 

بدل می کند.

 در اتاق گزینش تحقیر شدم و مسخره ام کردند 
«از کرج تا پیشــوای ورامین رفتیم. من، پدرم و برادرم که آنها 
هم معلم هســتند و تجربه داشتند. نزدیک به سه ساعت منتظر 
ماندیــم تا چند  فرم ســاده را پر کنیم. از آنجایی که به دانشــگاه 
فرهنگیان هم رفتــه بودیم، باید حتما چادر ســرمان می کردیم، 
در حالی که مانتوی بلند و بسیار گشادی هم به تن داشتم. آن روز 
و در آن اتــاق من فقط به  دلیــل اینکه بلد نبودم قرآن را با صوت 
بخوانم تحقیر شــدم»؛ اینها را «الف» می گوید. زن ۳۰ ساله ای که 
حالا دیگر بیش از یک دهه از تدریســش در مدارس می گذرد، اما 
وقتی به روزهای ابتدای قبول شدنش در دانشگاه و فرایند گزینش 
فکر می کند، حالش بد می شــود  از تمام فشارها و تحقیرهایی که 
تحمــل کرده بود. او ادامه می دهد: «شــاید تصــور کنید  گزینش 
تخصصی فقط به حوزه علمی کار ما محدود می شــود. من هم 
کم و بیش همین طور فکر می کردم، امــا این طور نبود. در آن اتاق 
که ســه نفر حضور داشــتند، ابتدا از من درباره این پرســیدند که 
چرا دوســت دارم معلم شوم و اگر دانش آموزی داشته باشم که 
زیاد شــیطتنت کند چطور با او برخورد خواهم کــرد. در ادامه از 
من خواســتند قرآن بخوانم که می دانستم در این زمینه مشکلی 
ندارم؛ چون می توانســتم این کار را با تسلط انجام دهم و خودم 
هم قرآن خوانده بودم، اما بلد نبودم با صوت و لحن خاصی قرآن 
بخوانــم. یکی از زنانی که در آن اتاق نشســته بود، پس از قرائت 
قرآن من، فقط به  دلیل اینکه قرآن را ساده خوانده بودم مرا تحقیر 
کرد و با لحن تمسخرآمیزی گفت  «واقعا تأثیرگذار خوندی!». اول 
متوجه نشدم که مسخره ام می کند و وقتی دیدم  بقیه همکارانش 
لبخندی بر لبان شــان نشســته و خود آن زن هم چشمانش را با 
حالت خشــمگینی تکان داد، فهمیدم   ایــن جمله تعریف نبود و 
مسخره ام کرده اســت». «ف» هم در مسیر معلم شدن پایش به 
اتاق گزینش باز شد: «پیش تر شنیده بودم که روال کار این است که 
در این مرحله درباره احکام پرس و جو می کنند، اما این فقط شکل 
کار روی کاغذ اســت و در عمل شــما احساس می کنید  آدم هایی 
آنجا نشسته اند تا فقط مچ شــما را بگیرند و ضایع تان کنند. ابتدا 
چند سؤال درباره احکام نماز و روزه مسافر از من پرسیدند و سپس 
سؤالاتی درباره اعتقاد به ولایت فقیه که همه را جواب دادم، اما 
مشــکل اینجا بود که  به  عنوان متقاضی معلم شــدن کاملا درک 
می کردی که این ســؤال ها به گونه ای طراحی شده که شما برای 
پاسخ دادن به آنها دچار مشکل شوی. کمااینکه در کل زندگی یک  
بــار هم با آن موقعیت روبه رو نخواهی شــد و در نهایت هم اگر 
مشــکلی داشته باشی به راحتی می توانی از کتاب مرجع تقلیدت 
جــواب را پیــدا کنی یا زنگ بزنــی و این روزهــا  به راحتی امکان 

گوگل کردن برای همه وجود دارد».

 توضیح برای انتخاب اسم غیرمذهبی فرزند
شاید تصور شــود که در محیط های شــغلی فرهنگی، کمتر 
چنین رویکردهایی وجود داشــته باشــد، اما روایت های مختلفی 
تأیید همین رویه را نشان می دهد. «ز» سال ۱۴۰۱ خبردار شد که در 
مؤسسه فرهنگی که شاغل بود برای تمدید قراداد سالانه هم باید 
به گزینش برود: «اول قرار بود برای گزینش به ســاختمان دیگری 
برویم، اما بعد از اینکه اعتراض کردیم قبول کردند  خودشــان به 
اینجا بیایند. روند کار هــم این طور بود که زنگ می زدند و افراد را 
دعوت می کردند، اما همیشه پیش از این تماس ها به فرد اصلی، 
پروسه تحقیقات شان آغاز می شد. مثلا تماس می گرفتند و از بقیه 
همکاران می پرسیدند که فلان کارمند زن رفتارش با مردها چگونه 
اســت؟ آیا با مردها شــوخی می کند یا نه؟ یــا برعکس از مردها 
درباره پوشش زن ها می پرسیدند». او خودش اهل نماز است و در 
خانواده مذهبی نیز بزرگ شــده، اما تحمل این شرایط را نداشت: 
«من در میان افراد مذهبی بزرگ شــدم، اما چه گناهی داشتم که 
نمی دانســتم حدیث ثقلین چیســت؟ یا چرا باید درباره لاک زدن 

زن ها از همکاران مرد ما پرس و جو می کردند؟ نکته اصلی اینکه 
اساســا این موارد چــه تأثیری در کیفیت کار ما داشــت؟ حتی از 
بعضی همکاران درباره اینکــه چرا ازدواج نکرده اند  یا اینکه چرا 

اسم فرزندشان مذهبی نیست هم توضیح خواسته بودند».
 فشــار روانی ناشــی از این موضوعات در نهایــت او را ناچار 
به اســتعفا کرد: «این موضوعات تنش زیــادی را در فضای کاری 
ما ایجاد کــرد. خیلی ها می گفتند چنین رویکردی بســتر را برای 
خبرچینی و حتی رفتارهای خصمانه شخصی علیه یکدیگر مهیا 
می کند. فضای ناامنی ایجاد شده بود که افراد می ترسیدند حرف 
واقعی خودشــان را بزنند. به همیــن دلیل هم تصمیم گرفتم  به  
طور کلی از این کار بگذرم و استعفا دهم؛ چرا که نه دوست داشتم 
رفتار ریاکارانه کنم و نه به  دلیل حقوق بیشتر در آنجا بمانم. همین 
هم شد و محل کاری بعدی ام در آن سال چهار میلیون کمتر بود 

اما راضی بودم».
«میم» هم که بیش از ۲۰ ســال است روزنامه نگاری می کند، 
چند ســال پیش بالاخره این فرصت را پیدا کرد تا قرارداد رسمی 
و امنی با حقوق خوب با رســانه اش ثبت کنــد و همین هم پای 
او را به فرایند گزینش باز کرد: «از انواع و اشــکال غســل گرفته تا 
آخرین نماز  جمعه ای که برگزار شــده و راهپیمایی های مختلف 
و سخنرانی های آن از من پرســیدند. در این روند برخی با اشکال 
مختلف به ســؤالات پاسخ می دادند، اما بعضی از ما هم دوست 
داشــتیم که صداقت به خرج بدهیم و حرف راست را بزنیم. این 
می شــد که چالش هــای عجیبی در روند کارمان ایجاد می شــد. 
مثلا یکی از جدی ترین چالش ها بر ســر این بود که حضورشان در 

نمازخانه گزارش نشده، بنابراین اینها اهل نماز نیستند».

بازخواست به دلیل تی شرت رنگی و صندل
«ســین» پنج ســال پیش برای آخریــن  بار یــک مرتبه دیگر 
شانســش را برای کارمند شــدن امتحان کرده بود؛ آن هم پس از 
اینکه شــش مرتبه دیگــر هم این راه را رفته و به جایی نرســیده 
بود: «من عمــرم را پای این کار گذاشــتم. مدیریت مالی خوانده 
بودم و با مدرک فوق لیسانس در حقیقت باید فرصت های شغلی 
زیادی مقابلم قــرار می گرفت، اما در عمل این طور نشــد. همان 
چند موقعیت شــغلی هم که ایجاد می شدند به محض رسیدن 
مرحله گزینــش همه چیز بر باد می رفت». یکی از ســخت ترین 
گزینش هــا برای او، زمانی بود که بــرای یکی از بخش های مالی 
اداره شهرســازی اقدام کرده بود و از او درباره انتخابات پرســیده 
بودند: «وارد اتاق گزینش شــدم و تصــورم این بود که دیگر اداره 
شهرســازی نباید در این زمینه سخت گیر باشد. به  عنوان یک مرد 
۳۲ ساله که هم مدرک دانشگاهی داشتم و هم چند سالی تجربه 
کار در شرکت های خصوصی با کارنامه روشن و بدون ایراد، انتظار 
می رفت مشکلی در گزینشم وجود نداشته باشد. ابتدا چند سؤال 
دینی از من پرســیدند و ســپس ســراغ موضوعات کمی سیاسی 
رفتنــد. ناگهان یکی از مردانی که در آن اتاق نشســته بود، از من 
درباره گزینه ای که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به او 
رأی داده بودم پرســید. من هم کــه خیلی زورم آمده بود توضیح 
دادم که رأی هر فردی در انتخابات شخصی است و مجبور نیستم 
آن را بــه فرد دیگری توضیح دهم. همین یک جمله باعث شــد 
 آن فرد خیلی عصبانی شــود و شروع کند به داد و بیداد کردن بر 
سر من. اصلا باورم نمی شــد که در چنان شرایطی قرار گرفته ام؛ 

در حالی که حتی حرف اشتباهی هم نزده بودم».
پوشیدن تی شــرت های رنگی باعث شد «لام» از محل کارش 
در یکی از وزارتخانه ها اســتعفا دهد: «درســت است که حقوقم 
خیلی کمتر شــده و بیمه هم ندارم اما حداقــل آرامش روانی ام 
حفظ می شــود و حس نمی کنم به عزت  نفسم توهین می کنند. 
مشکل من از جایی شروع شد که گزینش را هم پشت سر گذاشته 
بــودم، اما  مدام از گزینش من را می خواســتند. یک  بار گفتند چرا 
صندل می پوشــی و چند مرتبه دیگر بابت پوشیدن تی شرت های 
رنگی بازخواســتم کردند. این موضوع آن قدر تکرار شد که دیدم 
دیگر توان تحمل این ماجرا را ندارم و به همین خاطر هم استعفا 
دادم. هرچند پس از آن هم حقوقم کمتر شــد و هم بیمه ام را از 

دست دادم، اما دست کم احساس تحقیرشدن ندارم».

افزایش ۷۰ درصدی تأثیر  آزمون کتبی آموزش  و  پرورش
در میــان وزارتخانه ها شــاید گزینش هیچ نهــادی به اندازه 
آموزش  و  پرورش مناقشــه برانگیز نباشد.  رضا روستایی، مدیرکل 
گزینــش وزارت آمــوزش  و  پــرورش در گفت و گو با «شــرق» از 
چند قســمتی بودن فراینــد گزینــش در این وزارتخانــه می گوید: 
«این طور نیســت که فقط گزینش تنها عامــل تعیین کننده ورود 
افراد به آموزش  و پرورش باشــد، بلکه یک فرایند چند قسمتی در 
این زمینه نقش آفرینی می کند. در قدم نخســت، آزمون سراسری 

که برگزار می شــود مرحله اول این ورودی را ایفا می کند. قسمت 
بعدی مصاحبه تخصصی اســت که از ســوی منابع انســانی یا 
دانشــگاه فرهنگیان برگزار می شود. ســومی صلاحیت عمومی 
افراد رصد می شــود که اینجا ما باید مســئولیت خودمان را اجرا 
کنیم و در مرحله پایانی ســلامت جسمی است که توسط پزشک 
معتمد آموزش  و  پرورش سنجش می شود. متقاضیان در هر کدام 
از این مراحل نتوانند به نتیجه لازم برسند، از چرخه رقابت حذف 

می شوند و طبعا به مدارس نیز نخواهند رسید».
بــه گفته او آموزش  و  پرورش در پاســخ به انتظارات عمومی 
دست به تغییراتی نیز زده است: «هیئت مرکزی گزینش آموزش 
 و  پرورش به شــمار می آید. البته باید بر این نکته تأکید کرد که در 
آزمون اســتخدامی اخیر وزارت آموزش  و  پرورش ســهم و تأثیر 
مصاحبــه تخصصــی به ۳۰ درصــد کاهش یافته اســت و تأثیر 
آزمون کتبی به ۷۰ درصد افزایش یافت. در یک ســال اخیر بیش 
از ۳۳ هزار و ۹۵۸ پرونده گزینش  بررسی شدند. هر پرونده حداقل 
توسط هفت نفر بررســی می شود؛ سازوکاری که سلامت و دقت 

فرایند را تضمین می کند».
روستایی معتقد است بسیاری از داوطلبان و دانشجومعلمان 
با ضوابط گزینش آشــنایی چندانی ندارند: «برای رفع این مشکل، 
آیین نامه ها به صورت عمومی منتشر شــد، آموزش های لازم به 
داوطلبــان ارائه  و قوانین برای آنها بیان شــد. این اقدام علاوه بر 
افزایش شفافیت، به کاهش استرس و ابهام داوطلبان نیز کمک 
کرده اســت. در همین راســتا، دوره های آموزشی متعددی برای 
گزینشگران سراسر کشور برگزار شد تا سطح عملکرد آنان یکسان 
شــود و از اعمال سلیقه های شــخصی جلوگیری شود. فقط در 
چهار ماه اخیر، بیش از ۳۵ هزار و ۴۱۶ نفر- ســاعت تحت آموزش 
قرار گرفته اند». مدیرکل گزینش آمــوزش  و  پرورش اولویت های 
هیئت مرکزی گزینش را نیز توضیح می دهد: «در سال های خیلی 
دور گزینــش و رصــد عملکرد معلمان فقط بــه مدارس دولتی 
محدود بود و بعضی از مدارس غیردولتی برای کاهش هزینه های 
خود، معلمانی را جذب می کردند که چندان با اصول تربیتی آشنا 
نبوده و حتی از نظر علمی هم چندان به دروس مســلط نبودند. 
بنابراین موضوع ساماندهی نیروهای شاغل در مدارس غیردولتی 
به  تدریــج از اولویت های هیئت مرکزی گزینش قرار گرفت. طبق 
قانــون، به کارگیری نیــروی آزاد در مدارس بــدون مجوز گزینش 
ممنوع است. هم اکنون حدود ۲۱۰ هزار نفر در مدارس غیردولتی 
فعالیت دارند که برآورد ما نشــان می دهد تعــداد زیادی از آنان 
مجوزهــای لازم را دریافت کرده اند. بــرای مابقی نیز برنامه ریزی 
زمان بندی شده ای صورت گرفته اســت. این ساماندهی می تواند 
به افزایش کیفیت نیروی انســانی در مــدارس غیردولتی و ایجاد 
یکپارچگی در اســتانداردهای گزینش کمک کند. تأکید بر عدالت، 
شــفافیت، قانون مداری و شایسته سالاری ســبب شده تا رضایت 
داوطلبان افزایش یابد و اعتماد بیشتری به این فرایند شکل بگیرد. 
همچنیــن اقدامات صورت گرفته در زمینه آموزش گزینشــگران، 
انتشــار عمومــی آیین نامه ها و ســاماندهی نیروهــای مدارس 
غیردولتی نشــان می دهد  مدیریت جدید بــه دنبال ایجاد نظامی 

پایدار و قابل اعتماد است».

امکان اعتراض برای ردصلاحیت شدگان وجود دارد
به گفته او، امکان اعتراض هم برای افرادی که صلاحیت شان 
رد می شود، وجود دارد: «طبق قانون گزینش، هر متقاضی که در 
روند گزینش رد  شود، می تواند در تجدیدنظر اول، تجدیدنظر دوم 
و دیوان عالی کشــور نسبت به این رد شدن اعتراض کند. ما در باره 
افرادی که در گزینش ســال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ صلاحیت عمومی 
آنها احراز نشــده بود، طبق وظیفــه قانونی خودم عمل کردیم و 
همه معترضــان را در مرحله تجدیدنظر اول مورد بررســی قرار 
دادیم و با تحقیق مجدد از محل ســکونت و دعوت به مصاحبه 
مجددا بررسی کردیم. بر همان اساس هم تعداد درخور توجهی 
از آن افراد که توانســتند در گزینش جدید صلاحیت خود را اثبات 
کنند، از اول مهر امســال کارشان را در مدارس کشور آغاز کردند». 
روستایی معتقد اســت افزودن بخش سنجش سلامت روان نیز 
ضروری اســت: «این فرایند البته  نیاز به به روزرســانی دارد، اما تا 
همین جا هم شرایط مناسبی دارد. در بخش گزینش عمومی هم 
که ما باید این ســنجش را انجام دهیم، ملاک صرفا قانون است و 
ما بر اساس گزینش مصوب مجلس و آیین نامه ای که آنها تنظیم 
کرده اند عمل می کنیم. در واقع خود ما صاحب  اختیار در رویکرد 
گزینشــی نیســتیم و این صلاحیت در اختیار هیئت عالی گزینش 
کشــور قرار دارد که زیر نظــر نهاد ریاســت جمهوری و مجلس 
فعالیت می کند. موضوع ســنجش ســلامت روان و تســت های 
مرتبط با روان شناســی که مورد پرسش شماســت نیز در همین 
دایره قرار دارد. نظر شخصی خود من این است که چنین موردی 
به خاطر حساسیت ویژه شغل معلمی، می تواند به روند سنجش 
و گزینش ها اضافه شود، اما طراحی و برنامه ریزی آن در محدوده 

اختیارات ما نیست».

کارکنان می گویند اتاق های گزینش شبیه بازجویی است؛ آنها را به دلیل پوشیدن تی شرت رنگی، انتخاب برخی اسامی برای فرزندان، 
ازدواج نکردن و حرف زدن با کارمندان جنس مخالف بازخواست می کنند

نیلوفر حامدی


